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  چکیده:

آن حضرت پس از حادثه ي كربلا  سيرة علمي و عملي امام سجّاد )ع( و نقش رهبريتحقيق حاضر، در 

در تبيين معارف ديني و   درگسترش فرهنگ شيعه است.اين تحقيق، ارائه كلي عصر امامت امام سجاّد )ع(،

خي اعتقادي در آن شرايط سخت و ناگواراست. دوران امامت امام زين العابدين )ع( را بر اساس سيرة تاري

مي توان به سه مرحلة تقسيم كرد: دوران اسارت، دورة قيام ها وشورش ها و دوران   زندگي آن حضرت،

كه عبارت از عصر عاشورا تا بازگشت به مدينه به حساب آورد، در اين   ثبات و سازندگي. در دورة اسارت،

بود، بر خوردش صريح و  دوره، با اينكه امام )ع( در دست حاكمان ستمگر چون ابن زياد و يزيد اسير

افشاگرانه بود و بطور كلي موضع گيري اين دورة امام )ع( با موضع گيري هاي آن بزرگوار در بقية عمر 

افشاگرانه و هشدار دهنده بوده   روش حضرت پرخاشگرانه،  شريفش تفاوت اساسي دارد. در اين دوره كوتاه،

ده مي شود.امّا دوره دوم كه عبارت از دوره شورش است، تا جايي كه هشدار به كشتن و قتل آن حضرت دا

ها و قيام ها باشد، در اين مرحله، هر قيامي كه براي خونخواهي شهداي كربلا و حفظ فرهنگ انديشه ديني 

و ولايي بود، امام هر چند در ظاهر آن را رد مي كرد ولي در خفا تأييد مي نمود. وگاهي در ظاهر به آنها 



از آن جا روشن مي شود  كه حادثه جانگداز   يتّ رسالت امام سجاّد )ع( در اين دوره،مخالفت مي نمود.اهم

عاشورا ترس و وحشت عظيمي در دل پيروان اهل بيت )ع( ايجاد كرده بود وآنان ديدند و يا شنيدند كه با 

را به  چه قساوت و بي رحمي مردان خاندان و ياران اندكش را از دم تيغ گذراندند و خانواده محترمش

ارزنده ترين كار و انديشه امام سجّاد   اسارت بردند.دوره سوم كه عبارت از دوره ثبات و سازندگي است،

)ع( تثبيت رهبري شيعه و زنده نگه داشتن ياد و خاطره عاشورا و رساندن پيام آن است. اين در حالي بود 

ان قيامي عليه خليفه رسول خدا )ص( كه دستگاه حاكم به شدّت علاقه مند بود كه واقعه عاشورا به عنو

قلمداد شود كه سركوبي آن حق، و وظيفه دستگاه خلافت بوده است. امام سجّاد )ع( نيز كه اهميت اين 

حادثه را در رسواسازي حكام جور مي دانست، تا آخر عمر براي زنده نگه داشتن ياد اين جهاد مقدس، با 

نگه داشتن آن داشته و از شيوه هاي گوناگون در اين باره  در پيش گرفتن روش هاي مختلف، سعي بر زنده

استفاده كرده و اصل هسته شيعه و آرمان مقدس پيامبراكرم و اهل بيت )ع( را، در هر شرايط كه بود حفظ 

 كردند.

بيت)ع(، خلافت، اطاعت  : امام سجاد، صحيفه سجاديه، اهبري و امامت، نقش دعا، عاشورا، اهلكلید واژه
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 مقدمه 

 پيش از پرداختن به اصل تحقيق، به نكاتي اشاره مي گردد:

 موضوع تحقیق.1

يكي از موضوعات و مباحثي كه مي بايست در سيره امام سجاّد )ع( به آن پرداخته شود، عصر آن حضرت و 

بزرگوارش نقش ايشان در رهبري شيعه، و آن هم در آيينه دعا )صحيفه سجاديه( پس از شهادت پدر 

حضرت اباعبدالله الحسين )ع( است: هدف از اين نوشتار نيز، بررسي ابعاد مختلف فعاليت هاي امام سجاّد 

 )ع( مي باشد كه در راستاي انجام رسالت بزرگ و مقدس هدايت و رهبري شيعه صورت گرفته است.

 . ضرورت طرح مساله2

اره، زماني روشن مي گردد كه ثابت شود، ضرورت و اهميّت شناخت موضوع و ضرورت تحقيق در اين ب

امام سجاّد )ع( بعد از حادثة عاشورا، از امور سياسي و رهبري شيعه كنار نرفته و تنها به امور عبادي 

نپرداخته و در برابر خلفاي بني اميّه عمل كردهاي منفي از خودشان نداده است. بلكه بر خلاف پندارهاي 

مي گويند: امام سجّاد )ع( بعد از حادثه عاشورا، مطيع ترين و محبوب  برخي نويسندگان شيعي و سنيّ كه

با اين  1ترين افراد اهل بيت )ع( نزد دستگاه حاكم بوده و تنها امور عبادي و فردي را در پيش گرفته است.

 وصف، تبيين اين حقيقت، بيش از پيش به اين ضرورت تأكيد دارد و به اين مسأله پرداخته شده تا جايگاه

 رهبري امام سجاّد )ع( روشن مي گردد.

 . روش تحقیق3

روش تحقيق و مطالعه در اين مورد، شيوه مطالعه ي كتابخانه اي است كه از مأخذ و منابع معتبر عمومي و 

  بخصوص تاريخ زندگي امام سجّاد )ع( فيش برداري شده و در چارچوب اين پژوهش،  تاريخ ائمه )ع(،

 نهايت به نگارش اثر پرداخته شده است.  تنظيم و تحليل گرديده،

                                                           
 .111، ص5. طبقات ابن سعد، ج 1



آنچه كه در اين تحقيق به آن توجه شده و به آن پرداخته   پيش فرض هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد،

چگونگي هدايت و نجات از انزوا در آن شرايط   مي شود، اثبات، رهبر امام سجّاد )ع( بعد از حادثه عاشورا،

اهاي صحيفة سجاديه مي باشد. فراز هايي از سيرة زندگي امام سجاّد )ع( و سخت، آن هم با راز و رمز دع

 نقش آن در آيينه دعا وگسترش فرهنگ عاشورا اينگونه پرداخته مي شود:

 ويژگي های فردی امام سجاد )ع(

الآخر امام سجاد )ع( فرزند برومند امام حسين بن علي بن ابي طالب )ع(، بنابر قول مشهور در نيمة جمادي 

آن حضرت دو سال از دوران امامت امام علي )ع(، ده سال از امامت  2هجري ديده به جهان گشود. 83سال 

سال  83امام مجتبي )ع( و ده سال از امامت پدر بزرگوارش امام حسين )ع( را درك كرده و بعد از آن مدت 

سالگي در صحنه ي  25 آن حضرت در سن 8امامت و هدايت جامعه اسلامي را بر عهده داشته است.

 هجري، همراه پدر بزرگوار و ديگر اهل بيت )ع( حضور داشته است. 18عاشوراي سال 

 سیره عملي امام سجّاد )ع(

بر آن بوده كه امامت و   سيره و منش كلي امامان معصوم )ع( كه از آن جمله حضرت امام سجّاد )ع( است،

ايف خطير را به عهده دارند كه اهم آن ها، عبارت از تفسير رهبري جامعة اسلامي را عهده دار بوده اند. وظ

احياي دين و زدودن خرافات و بدعتها در جامعه، و هم چنين كوشش براي تشكيل حكومت   و تبليغ دين،

اسلامي است. تشكيل حكومت از نظر ائمه معصومين از جايگاه ويژه اي برخوردار است، زيرا بهترين وسيله 

 لهي مي باشد.بسط و نشر احكام ا

پس از شهادت امام حسين )ع(، امام سجاد )ع( در شرايطي رهبري، امامت و هدايت جامعة اسلامي را عهده 

پيامد هاي ناگواري براي حضرت و   )ع(،  دار شدند كه هر گونه حركت و قيام مسلحانه از جانب امام

ري را براي هدايت و رهبري شيعيان باقيماندة شيعيان در برداشت از اين رو آن بزرگوار شيوه هاي ديگ

 كه نمونه هايي از آن در اين نوشتار بيان خواهد شد. 3اتخاذ نمودند.

 دور نمای عصر امامت امام سجاد )ع(

                                                           
 .181، ص2. ارشاد مفيد، ج 2

 .334، ص1. اعلام ا لوري ، ج 8

 .14-9ص  پژوهشي در زندگي امام سجاد )ع(،  ؛ 81و85. ر.ك: نقش امام سجاد )ع(... ، ص 3



مي توان به سه   دوران امامت ورهبري امام زين العابدين )ع( را بر اساس سيرة تاريخي زندگي آن حضرت،

 ة قيام ها وشورش ها و دوران ثبات و سازندگي.مرحلة تقسيم كرد: دوران اسارت، دور

كه عبارت از عصر عاشورا تا بازگشت به مدينه به حساب آورد، در اين دوره، با اينكه امام   در دورة اسارت،

)ع( در دست حاكمان ستمگر چون ابن زياد و يزيد اسير بود، بر خوردش صريح و افشاگرانه بود و بطور 

امام )ع( با موضع گيري هاي آن بزرگوار در بقية عمر شريفش تفاوت اساسي كلي موضع گيري اين دورة 

افشاگرانه و هشدار دهنده بوده است، تا جايي كه   روش حضرت پرخاشگرانه،  دارد. در اين دوره كوتاه،

 هشدار به كشتن و قتل آن حضرت داده مي شود.

ند و صريح و پرخاشگرانه است. و در ديگر دوره ت  امّا اينكه چرا موضع گيري امام سجّاد )ع( در اين دوره،

ها چنين ديده نمي شود، بلكه در بقيه دوره ها، با تقيّه و در قالب دعا و كارهاي ملايم است؟. پاسخ اين 

است كه نقش امام سجّاد )ع( در اين سفر همچون نقش زينب )س( پيام رساني نهضت امام حسين )ع( 

ديدگاه آنان درباره دعوت آيندة   م حسين چرا و چگونه به شهادت رسيد،است؛ چون اگر مردم بداند كه اما

اگر ندانند، معلوم است كه نوعي ديگر خواهد بود.   اسلام و دعوت اهل بيت )ع( به گونه ديگر خواهد بود،

 تمام نيروي خود را به منظور آگاهي داد ن مردم و توسعة  بدين سان امام سجّاد )ع( همچون ديگر اسيران،

اين شناخت در سطح جامعه به كار مي گيرد تا رسالت پيام رساني اين قيام به بهترين صورت انجام پذيرد؛ 

آينده امامت ونقش رهبري آن حضرت تشكيل حكومت اسلامي در پرتوي اين زبان گويا و خوني   زيرا،

 ريخته در عاشورا است.

د، در اين مرحله، هر قيامي كه براي خونخواهي امّا دوره دوم كه عبارت از دوره شورش ها و قيام ها باش

شهداي كربلا و حفظ فرهنگ انديشه ديني و ولايي بود، امام هر چند در ظاهر آن را رد مي كرد ولي در خفا 

  تأييد مي نمود. و گاهي در ظاهر به آنها مخالفت مي نمود. علت اتخاذ اين سياست هم، كاملاَ روشن است؛

لت در كربلا كشته شده اند و جز امام و چند تن ديگر كه انگشت شمارند كسي باقي زيرا مردان خاندان رسا

 نمانده است و حفظ اين طرفداران اندك براي آينده لازم و ضروري است.

از آن جا روشن مي شود  كه حادثه جانگداز عاشورا ترس و   اهميتّ رسالت امام سجاّد )ع( در اين دوره،

فرزندان   اهل بيت )ع( ايجاد كرده بوده و آنان ديدند و يا شنيدند كه بني اميهّ،وحشت عظيمي در دل پيروان 

را كه در همة جهان اسلام به عظمت، قداست و اعتبار معروف بود، با چه قساوت و بي   رسول خدا )ص(



 رحمي كشتند و مردان خاندان و ياران اندكش را از دم تيغ گذراندند و خانواده محترمش را به اسارت

 بردند.

هنوز غم و اندوه اين حادثه از دل مردم، بخصوص اهل مدينه نرفته بود و زمان زياد از آن   از طرف ديگر،

نگذشته بود كه شهر مقدس مدينه و حرم رسول خدا را مباح كرده و به خانه خدا )مسجد الحرام( هجوم 

ا در سينه ها حبس كرده و به كس بردند و آن را به آتش كشيدند. اين اقدامات وحشيانه اموي نفس ها ر

 جرأت مخالفت و گردن فرازي را نداند.

آشكارمي گردد. امام سجّاد )ع(   با توجه با اين شرايط، صحتّ روش امام )ع( و اهميّت آن در اين برهه،

توانست با تدبير صحيح بقيه ي مردان اهل بيت )ع( و تعداد كم شيعيان را براي انجام رسالت گسترش 

 هل بيت )ع( حفظ كند.مكتب ا

ارزنده ترين كار و انديشه امام سجّاد )ع( زنده نگه   دوره سوم كه عبارت از دوره ثبات و سازندگي است،

داشتن ياد و خاطره عاشورا و رساندن پيام آن است. حضرت سجّاد )ع( نسبت به اين واقعة حساس تاريخ 

دانست كه با يادآوري هاي فراوان و پي در  مسؤوليت خاصي احساس مي كرد و خود را مؤظف مي  شيعه،

پي، اين حادثة تحرك زا و انقلاب خيز را در تاريخ ثبت كند تا همواره منشاء الهام آزاد مردي و رشادت و 

روشنگر راه آزادي خواهان و حق طلبان باشد. اين در حالي بود كه دستگاه حاكم به شدّت علاقه مند بود 

قيامي عليه خليفه رسول خدا )ص( قلمداد شود كه سركوبي آن حق، و وظيفه  كه واقعه عاشورا به عنوان 

 دستگاه خلافت بوده است.

امام سجّاد )ع( نيز كه اهميت اين حادثه را در رسواسازي حكام جور مي دانست، تا آخر عمر براي زنده 

گه داشتن آن داشته و نگه داشتن ياد اين جهاد مقدس، با در پيش گرفتن روش هاي مختلف، سعي بر زنده ن

 5از شيوه هاي گوناگون در اين باره استفاده كردند.

 انحطاط فکری و اخلاقي جامعه

از نيمة دوم خلافت عثمان به بعد، يعني از سال سي ام هجري ثروت اندوزي در خانواده هايي از اشراف كه 

همراه با وسايل فحشا و منكر  تشكيل زندگي پر تجمل  از خزانة دولت درآمد فراواني بدست آورده بودند،

                                                           
 به بعد. 13ص  ، ؛ پژوهش در زندگي امام سجاد)ع(،53-51. ر.ك: همان، ص 5



رونق خاصي گرفت، به طوري كه با يكديگر در خريد كنيزان رقّاص به رقابت مي پرداختند. به تدريج مردم 

ديگر نيز به آنان اقتدا مي كردند. انحطاط اخلاقي روز به روز رونق پيدا كرده و حتي دو شهر مكه و مدينه 

كه در   . قتل عام زن و مرد در واقعة حرّه و تجاوز به حريم مسلمانان،نيز از آلودگي هاي آن در امان نماندند

روحيه مردم شهر را دگرگون ساخت. اشراف و ثروتمندان بي اعتنا به احكام ديني و   نوع خود بي سابقه بود،

آن را  اخلاقي و اسلامي گرديده كه حتي فقهاوزاهدان آن ها نيز به آن ها تمايل پيدا كرده بودند. نه عالمان

 1زشت مي شمردند و نه عابدان با آن مخالف بودند.

تشيع از نظر كمي و كيفي و هم چنين در بعد سياسي و اعتقادي، در   بنابراين، پس از واقعه حادثه ي كربلا،

وضع بسيار بدي قرار گرفته بود، همگان آن را تمام شده تلقي مي كردند. انعكاس اين  واقعه موجي از 

بر محافل شيعي حكم فرما كرده بودند. انسجام و تشكيل جامعة شيعه به ضعف و  رعب و وحشت را

در تمام مكه و »سستي گراييدند. از اين جاست كه امام سجّاد )ع( با اشاره به اين وضع ناگوار مي فرمايد: 

 1«مدينه بيست نفر نيستند كه ما را دوست بدارند.

مردم پس از شهادت حسين بن علي )ع( »ر مي فرمايد:امام صادق )ع( نيز در بيان اين وضع اندوهبا

ابوخالد كابلي، يحيي بن ام الطويل و جبير بن »)از خاندان پيامبر )ص( فاصله گرفتند( جز سه نفر،   برگشتند،

 3«مطعم، سپس افرادي به آن پيوستند و تعدادشان زياد گرديد.

كه حتي امور خانوادگي و كار هاي شخصي آن  در چنين شرايط، امام سجّاد )ع( بگونه اي زندگي مي كردند

حضرت زير نظر جاسوسان عبدالملك قرار داشتند. علي بن الحسين )ع( كنيزي داشت. او را آزاد كرده و 

سپس با او ازدواج كرد. عبدالملك طي يك نامة اعتراض آميزي به آن حضرت اعتراض كرده و آن را نقض 

، حتي امور شخصي و  ست به امام هشدار دهد كه همه كارهاي ويعبدالملك با اين كار مي خوا 9شمردند.

 خصوصي ايشان را زير نظر دارد.

امكان قيام براي امام سجاّد )ع( منتفي بود؛   در چنين شرايط و وضعي كه اهل بيت )ع( و پيروان شان داشتند،

ديدي كه حكومت جبار با رعب و اختناق شديدي كه در جامعه حكم فرما شده بود  و با كنترل و تسلط ش
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اموي برقرار ساخته بود، هرگونه جنبش و حركت مصلحانه پيشاپيش محكوم به شكست بود و كوچك 

 ترين حركت، از ديد جاسوسان حكومت اموي پنهان نمي ماند.

آل علي )ع( ريشه كن شده و ديگر به عنوان يك جناح مخالف   اعتقاد امويان اين بود كه با قتل عام كربلا،

ان نخواهند شد؛ و خيالشان از اين جهت راحت شده بود. مردم نيز ديگر به روي كار آمدن خاندان نماي

 پيامبر )ص( اميدي نداشتند و شيعه را گروه نابود شده مي پنداشتند.

 در احیای نهضت حسیني   نقش امام سجّاد )ع(

رار گرفته بود، و از طرف ديگر امام سجاّد )ع( كه پس از حادثه ي كربلا، از يك طرف در وضع ناگواري ق

مقام امامت و حفظ نظام اصيل اسلامي و حفظ رهبري شيعه نيز يك امر ضروري و لازم بود؛ در اين اوضاع 

و احوالي نيز بايد امام سجّاد )ع( رسالت خطير هدايت و رهبري شيعه را عهده دار شود و به سازمان دهي 

دين را بايد از نو پايه ريزي نمايد، سپس مردم را به سوي آن دوباره شيعيان اقدام كند. هم چنين احكام 

 هدايت كند.

اولين وظيفه خود را تبيين و انديشه اصيل   طبيعي است كه امام سجّاد )ع( در چنين شرايطي،  بنابراين،

اسلامي و زدودن غبار جهل و تحريف و خرافه از چهره تابناك اسلام قرار دهد؛ امّا شرايط و اوضاع و 

حوال سياسي به گونه اي بود كه امام نمي توانيست مفاهيم مورد نظر خود را آشكارا بيان كند. بنابراين ا

حضرت دو روش پند و ارشاد و تبيين معارف الهي در قالب دعا را در پيش گرفته كه اينگونه به آن پرداخته 

 مي شود:

 الف( پند و ارشاد اسلامي

اوضاع اجازه نمي داد كه امام سجاّد )ع( به عنوان امام و حجت خدا در بنا به آنچه كه اشاره شد، شرايط و 

جامعه ظهور پيدا كند. اين بود كه آن حضرت با ظهور در سيماي يك فقيه و محدّث، به بيان فتوا يا نقل 

حديث از احاديث رسول خدا )ص( اقدام نموده  و بدين وسيله محل رجوع مردم از شيعه و اهل سنت قرار 

 گرفت.

امام سجّاد )ع( در بيانات نصيحت گونه خويش به بيان مفاهيم اسلامي و نشر آنها پرداخت؛ اين در حالي 

بود كه بني اميّه سعي مي كردند كه مردم را به ظاهر دين مشغول كرده و از باطن آن باز دارند؛ ولي امام )ع( 



وم و معناي دين برساند. آن حضرت با تلاش مي كرد، مردم را از اين ظاهر عبور داده و به باطن آن و مفه

افكار و انديشه اصيل اسلامي را در ذهن مردم جا مي دادند و   با بهترين شكل،  كمال دقت و تدبير حكيمانه،

بدون اينكه حساسيت هاي دستگاه حاكم را بر انگيزد. از نكات بسيار ظريفي كه امام )ع( به آن اشاره مي 

الت، امامت و امتحان روز واپسين و معاد بودند. و هم چنين بعد از توجه نمود، توحيد و يگانگي خدا، رس

دادن به آخرت و عذاب هاي آن، آنان را به زهد و بي اعتنايي به زخارف دنيا دعوت وبه بي اعتباري دنيا 

  14تذكر مي دادند.

 ب( تبیین معارف الهي در قالب دعا

مان مكتب اصيل اسلام، تبيين معارف الهي در قالب دعا  از ديگر شيوه و روش امام سجاّد )ع( در احياي آر

شده است مي باشد. دعا، يكي از مؤثرترين روش تربيتي و پيوند « صحيفة سجاديه»و در آيينه كه معروف به 

پيوند معنوي، ميان انسان و پروردگار است كه اثر تربيتي و سازندگي مهميّ   ميان انسان و خالق است. دعا،

 دارد، از اين رو دعا، از ديدگاه اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است. در روح انسان

با توجه به آن شرايط خاص كه امام سجّاد )ع( داشت، آن حضرت همچون ديگر امامان معصوم)ع( دست از 

حقايق را جلوه داده است. دعا هاي امام سجّاد)ع( كه   رسالت خويش بر نداشته و اين بار شيوه و روش دعا،

معروف گشته است، گذشته از اين كه شامل راز و نياز هاي با معبود و بيان « صحيفة سجاديه»عنوان  به

  حاجت در پيشگاه وي مي باشد، درياي بيكراني از علوم و معارف است كه ضمن آن مسايل عقيدتي،

ر اهميت و فرهنگي، سياسي و پاره اي از احكام شرعي و قوانين طبيعي در قالب دعا مطرح شده است. د

اهل سنت نيز اين ادعيه را در كتاب هاي خود آورده   ارزش اين دعاها همين بس كه علاوه بر شيعيان،

چنانكه هر دو فرقه،   ؛ و اين حاكي از آن است كه اين دعا در درون جامعه آن روز نفوذ خاصي داشته؛11اند.

 ق استفاده كرده اند.از آن ها به عنوان راهي به سوي خدا و رابطي ميان خالق و مخلو

 بهره گیری امام سجّاد )ع( از دعا

  امام سجّاد )ع( بالاترين معارف توحيدي را به انسان هاي حقيقت جو و پيروان خويش در قالب دعا،

  آموخته است. توحيد و خداشناسي كه از بالاترين معارف اسلامي و ديني است، در ضمن دعاهاي خويش،
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ونه تشبيه به مخلوقات مبرّا دانسته و از هر نوع عيب و نقصي پاك و منزهّ ذات مقدس الهي را از هر گ

انّكَ الواحدُ الاحدُ الصّمدُ الَّذي وَ لَم يُولَد و لَم يكَن لَّه «  معرفي مي كند. در فرازي از دعايش مي فرمايد:

ده شده، و هيچ كس مانند و ؛ حقّا كه تويي يگانه يكتاي بي نياز، كسي كه نه زاده است و نه زا« كُفُواً أحد.

 12همتاي تو نبوده است.

امام سجاّد )ع( در خلال دعاهاي خويش با جملات كوتاه ولي عميق و پر محتوا، دومين اعتقاد اسلام 

و قَد عِلمتُ انَّه ليس في حكمك ظلم و لا في نقمتك عجله و انمّا » ... )عدل( را چنين معرفي مي كند:

ما يحتاج الي الظلم الضعيف  و قد تعاليت يا الهي عن ذلك علُّواً كبيرا؛ و دانستم يجعلُ من يخافُ الفوت و انّ

كه در حكم و فرمانت ستمي در انتقام و به كيفر رساندنت شتابي نيست، و جز اين نيست كه كسي شتاب 

اينكه مي كند كه از گذشتن وقت كار بترسد و ناتوان به ستم نيازمند است، و اي خداي من تو برتري از 

 18شتاب يا ستم كني تو برتر و بزرگي.

الهّم إن تشاء تعفُ عنّا فَبِفضلِك و إن تشاء تعذبّنا بعدلك؛ خدايا! اگر بخواهي از ما »فرمايد: و نيز مي

 13درگذري،  به دليل فضل و احسان توست و اگر بخواهي ما را كيفر رساني، از عدل و دادگستري توست.

و احملني بكرمك علي التفضل ولا تحملني بعدلك علي الاستحقاق؛ و با  »يد:فرما و هم چنين در فرازي مي

 15بزرگواري و بخشش خود با من به مهرباني رفتار كن و با دادگريت با من به استحقاق رفتار مكن.

هاي امام سجاد)ع( است كه در كنار اعتراف به وحدانيت  تصديق جايگاه نبوت، از ديگر فرازهاي دعا

دهد؛ چنانكه در  طلبد و مقام و منزلت پيامبر)ص( را وسيله تقرّب قرار مي داي سبحان ميخداوند از خ

 فرمايد: دعاي عيد قربان و هم چنين روز جمعه مي

الهّم الجعلني من اهل التّوحيد و الايمان بك و تصديق برسولك و الائمه الذين و جبت طاعته ممن يجري »

پرستان و مؤمنان و از تصديق كنندگان به پيامبرت و پيشواياني كه ذالك به و علي يديه؛ خدا مرا از يكتا

اي، قرار بده، از كساني كه آن توحيد و ايمان و تصديق وسيله ايشان و  فرمان بري از ايشان را واجب كرده
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سجاديه نيز موارد اشاره   و هم چنين در فرازهاي ديگري از دعاهاي صحيفه 11گردد. بدست آنان واقع مي

 ت.شده اس

 امامت در آيینه صحیفه سجاديه

چنانچه اشاره شد كه در واپسين روزهاي واقعه كربلا، شيعيان در بدترين شرايط، از لحاظ كمي و كيفي و 

نيز موقعيت سياسي و اعتقادي، قرار گرفته بودند. از طرف ديگر، كوفه كه مركز گرايشهاي شيعي بود، تبديل 

عيان واقعي امام حسين)ع( كه در مدينه و مكه بوده و يا موفق به مركزي جهت سركوبي شيعه گرديد. شي

شده بودند كه از كوفه به او ملحق شوند، در كربلا به شهادت رسيدند. گرچه بسياري هنوز در كوفه بودند، 

امّا تحت شرايط سختي كه ابن زياد در كوفه بوجود آورده بود، جرأت ابراز وجود نداشتند. حادثه كربلا از 

تواند  حي، شكست بزرگي براي شيعيان بودند و بظاهر اينگونه مطرح شده بود كه ديگر شيعيان نمينظر رو

برسرآورند. تعدادي از اهل بيت و در رأس آنها امام حسين)ع( به شهادت رسيدند و تنها يك فرزند ذكور از 

نده بود كه البته در آن امام حسين)ع(كه عبارت از امام زين العابدين)ع( است، از نسل فاطمه)س( باقي ما

بايست كار  شرايط شهرتي نداشت. در چنين شرايطي كه تصور نابودي تشيع وجود داشت، امام سجاد)ع( مي

 11را از صفر شروع كند، مردم را به سمت امامت و رهبري اهل بيت بكشاند.

بود كه شيعه را با اين وصف، امام سجاد)ع( موفقيت زياد كسب كرد. از موفقيت مهم امام سجاد)ع( آن 

بر پيكر امامت و رهبري شيعه بود، تا از اين   اي كربلا كه يكي از بزرگترين ضربه حيات نو بخشيد. حادثه

اي كربلا و عاشورا را در تاريخ  آن حضرت نام حادثه طريق اصل امامت و خلافت اصيل اسلام پرداخته شود،

ت امام باقر و امام صادق)ع( فراهم كرد. تاريخ در اين اي را براي فعالي زنده نگهداشت و گذشته از آن زمينه

دهد و گواه است كه امام سجاد)ع( در طول سي و چهار سال فعاليت، شيعه را از  مورد به خوبي شاهدت مي

 هاي حيات خويش عبور داد. ترين دوران يكي از سخت

شود و معلوم  وشن ميزماني ر شده است،« صحيفه سجاديه»نقش دعاهاي امام سجاد)ع( كه معروف به

گيرد كه چگونه نام و ياد واقعه عاشورا را در تاريخ زنده نگهداشت و امامت را به نسل بعد با كمال و  مي

اي رفاه طلبي و دنيا زدگي برآن غلبه و فساد  تمام تحويل داد، اين بود كه جامعه دچار انحراف شده، روحيه
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رار داده و از نظر سياسي هيچگونه روزنه براي تنفس سياسي و اخلاقي و اجتماعي آن را در محاصره ق

 وجود نداشت.

از اينجا بود كه امام سجاد)ع( توانست براي بيان بخشي از عقايد خود كه اهم آن امامت و استمرار راه امام 

حسين)ع( كه حفظ خلافت اصيل اسلام بود، استفاده كند و بار ديگر تحركي در جامعه براي توجه و 

ادت و بندگي خداوند ايجاد كند. گرچه ظاهراً  مقصود اصلي در اين دعاها، همان معرفت و معرفت و عب

توانستند از لابلاي اين تعبيرات با مفاهيم سياسي  عبادت بود؛ اما با توجه به تعابيري كه وجود دارد، مردم مي

 مورد نظر امام سجاد)ع( آشنا شوند.

از اين معلوم  13يان، بلكه در ميان اهل سنت نيز وجود داشت.صحيفه سجاديه مشهور، نه تنها در ميان شيع

 شود كه دعاهاي امام سجاد)ع( در جامعه آن روز، اعم از شيعيان و طوايف ديگر نفوذ كرده است. مي

اي داشته است، اين است كه در ميان  اساسي كه در ميان دعاهاي امام سجاد)ع( پيام ويژه  نكته از طرف ديگر، 

تعبيري وجود دارد كه اغلب تكرار شده و كمتر دعايي است كه از اين تعبير خالي باشد. اين دعاها، 

كند و از اسرار پيام سجاد)ع( خبر  است. اين نكته زماني جلوه مي« صلوات بر محمد و آل محمد)ص(»تعبير،

تعبير زماني گفته اين است كه اين   فهماند كه آن حضرت در اين تعبير چه هدفي بزرگي دارد، دهد ومي مي

مي شود كه حتي قرار دادن نام علي بر فرزندان تقبيح مي شد و افرادي بدين دليل مورد تهديد قرار مي 

از اينجاست كه به كار گرفتن اين تعبير ارزش  19گيرند و كار امويان جز با دشنام دادن به علي تمام نمي شد.

او از   ربلا شهيد شد و از آن به خارجي نام مي بردند،خود را به خوبي نشان مي دهد؛ زيرا آن كسي كه در ك

 مي باشد.  24او همان يادگار طيّبين و طاهرين است كه مصداق آيه تطهير  آل محمد )ص( است،

از آن ياد كرده است تا مفاهيم و مقصود آيه تطهير را در ميان جامعة آن روز برجسته مي كند.   امام سجّاد )ع(

 21«محمد و آله الطيّبين الطاهرين الاخيار الانجبين»مورد تكرار شده است كه فرمود:  اين تعبير نيز در چند

فراز هايي از دعاهاي امام سجّاد )ع( كه جامعه خوابيده را از خواب غفلت بيدار كرده و مردم رفاه زده و 

تر، تعبير هاي  منحرفي را به سوي هدايت سوق داده و جامعه شيعي را حيات تازه بخشيد. و به تعبير روشن
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امام)ع( موجي را در جامعه ايجاد كردند كه هم نام آل محمد )ص(را در جامعه زنده كرده و هم وسيلة 

رسوايي حادثه سازان عاشورا و كربلا شده و آنان را منفور جامعه قلمداد كنند. با توجه به اين حركت اسرار 

طرح مسأله امامت است.  اسي و ديني،)صحيفه( در حقيقت يكي از مضامين مهم سي  آميز امام سجاّد )ع(،

كه اين   مفهوم امامت به صورت يك مفهوم شيعي، كه علاوه بر جنبة داشتن احقّيت براي خلافت و رهبري،

گرفته و در حادثه عاشورا آن را تمام شده تلقي كردند. آن حضرت   احقيتّ را در سقيفه از آل محمد )ص(

 اگون در دعاهايشان اينگونه ارائه داده كه به فراز هاي آن اشاره مي شود:اين مفهوم را به شيوه هاي گون

  .اوصاف برجستة اهل بیت )ع(1

ربّ صلّ علي »امام سجّاد )ع( در فراز از دعايشان اوصاف برجسته اهل بيت )ع( را اينگونه بيان مي دارد: 

و حَفظهَ دينكَ و خلفائك في ارضك و أطائب اهل بيته الّذين اخترتهم لامرِك و جعلتهم خَزنََهَ عِلمِك 

حججكَ علي عبادك وطهرتهم من الرّجس والدّنس تطهيراً بارادتك و جعلتهم الوسيله اليك و المسلكُ إلي 

و   جنّتك؛ پروردگارا! بر پاكان از اهل بيت محمد )ص( درود بفرست. كساني را كه براي حكومت برگزيدي،

گردانيدي و خلفاي خود در روي زمين و حجت خود بر بندگانت گنجينه هاي علوم خود و حافظان دينت 

آنان را با ارادة خود از هر پليدي و آلودگي پاك و مبرّا ساختي و وسيله اي براي رسيدن به تو و   قرار دادي،

 22«.به بهشت جاودانت اختيار نمودي

باد رفته تلقي مي كنند، از چه امامت و جايگاه آنان را بر   اين فرازي از دعا، در آن شرايطي كه حكومت،

انديشة بلندي حكايت دارد، و چه پيام اسرار آميزي به پيروان اهل بيت )ع( داشته و در آن شرايط ناگوار، 

چه پيامي به جامعه ي آن روز مي دهد؟ جامعه كه سردمدار آن، )يزيد( در شام در حضور اسيران آل محمد 

، دروغ شمرده و تكذيب مي  گفته، وحي و قرآن ورسالت پيامبررا )ص( سخن از انتقام بدر و اُحد و حنين، 

پاكان آل محمد )ص( و خلفاي  كند. امّا اين فراز از دعاي صحيفه سجاديه، سخني از حجت خدا در زمين،

امام سجّاد )ع( به چيزي   گنجينه هاي علوم و حافظان دين مي گويد. در حقيقت،  برگزيده براي حكومت،

و پيامي به جامعه آن روز مي دهد و خاطره اي را در اذهان مردم زنده مي كند، كه مردم با اشاره مي كند 

 رفتن و شهادت امام حسين )ع( آن را تمام شده مي پندارند.

                                                           
 .51، فقره 35. همان، دعاي  22



صاحب رياض السالكين، در شرح صحيفه سجاديه، در شرح اين فراز از دعا، به اوصافي   عالم جليل القدر،

 ره مي شود:پرداخته است كه اينگونه اشا

يكم: خداوند ايشان را براي امر خود و دينش در عالم و براي هدايت خلق برگزيد كه برگشتش به اين است 

 كه رياست كاملة عامه را به ايشان افاضه فرموده است.

دوم: خداوند آن ها را خزانه داران و حافظان علم خود قرار داده كه آن را از ضايع شدن و آلودگي افكار 

 و انديشه هاي شيطاني و نادرست حفظ نمايند.باطل 

 سوم: ايشان را از حافظان و نگهبانان دين خود قرار داده است تا از تبديل و تحريف، آن را مصون بدارند.

چهارم: آنها را جانشينان و خلفاي خود در زمين قرار داده است تا بوسيله آنان جذب نفوس ناطقه به سوي 

 مايند.او وتكميل ناقصان قيام ن

 پنجم: آنها را حجت هاي خود بر بندگان قرار داده است.

 ششم: ايشان را از هر رجس و آلودگي پاك قرار داده است.

 هفتم: آنها را وسيلة به سوي خود مقرر كرده است.

هشتم: آنها راه به سوي بهشت مي باشند، پس هركس به راه آنها رفت نجات مي يابد چنانكه احاديث سفينه 

 28، بر آن دلالت دارد.و امان

بنابراين، امام سجاّد )ع( در دعايشان از رياست عامة سخن مي گويد كه آن را غصب كرده است. از خزانه 

داران و حافظان علمي سخن به ميان مي آورد كه آن را ضايع كرده و آلودگي هاي فكري و اجتماعي و 

دين   يني وانمود مي كند كه در جلوي چشم آنان،شيطاني آنان را به باد فراموشي سپرده است. از حافظان د

را تحريف نموده است. اشاره به خلفاي حق در روي زمين نموده كه خلفاي باطل آن را به بشهادت رسانده 

و آثار آن را مي خواهد نابود كند. اشاره به آيه تطهير دارد، كه آن را انكار كرده و آن را دروغ مي پندارند 

 و...

  فت. جايگاه خلا2
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ابتدا   فراز ديگري از دعاي امام سجّاد )ع(، بيان مقام و جايگاه خلافت اهل بيت )ع( است كه در اين بيان،

ولا » ... اين جايگاه را از آن اهل بيت )ع( معرفي كرده و بعد اشاره به غصب آن مي كند، ابتدا مي فرمايد: 

ليهِ و عليهم سلامُك؛ هيج اميدي به شفاعت مخلوقي شفاعهِ مخلوقٍ رجوتُهُ الا شفاعهَ محمدٍ و اهل بيتهِ ع

 23«.نيست، مگر شفاعت محمد و آل پاكش، كه درود و تحيت بر آن پيامبر گرامي و اهل بيتش باد

اللهم إنّ هذا المقام لِخلَُفائك و أصفيائك و مواضع اُمنائكِ في الدّرجه الرّفيعهِ الّتي »سپس، مي فرمايد: 

تزوها، و انت المقدّرُ لذالكَ، لا يُغالبُ امرك، ولا يجُاوزُالمحتومُ من تدبيركَ كيف شئتَ اختَصَصْتهُم بها قدِاب

و انيّ شئتَ، و لما أنت اعلمُ بهِ غيرُ مُتهّمٍ علي خلقك ولا لارادتك، حتي عاد صِفوتُكُ و خلفاؤُك مغلوبين، 

 25«.نْ رضيَ بِفعالِهم و اشياعهم و أتباعهممقهورين، مبتزّين ... اللهم العن اعدائُهم من الاولين و الآخرين و مَ

خداوندا!، اين مقام) رسالت و امامت(، همانا مخصوص خلفا و رسولان تو و بر گزيده گان تست، كه آنان 

محل امانت تو اند، و در درجه عالي معرفت و رتبه اعلاي تقرّب، كه تو آن رتبه را به آنان اختصاص دادي، 

فرمودي، و هر گز كسي به فرمان تقدير قطعي و تد بير حتمي تو غلبه نتواند كرد. و و تو آن را مقد بر آنان 

به هر كيفيت و هر وقت و ساعت كه مشيت تو تعلق گرفته، همان گونه بالضروره وقوع خواهد يافت، و 

 چون تو دانا تري و علمت محيط تر به حسن نظام كامل عالم است، و در كيفيت خلقتت كسي تورا متهم به

نقص نخواهد كرد، و عاقلي در اراده در اراده و مشيتت نقصاني نخواهد يافت، تا آنگاه كه بر گزيدگانت و 

رسولانت باز به حكم مشيت بالغه ات مغلوب و مقهور دشمنان شده و مقام خلفاي تو را نا اهلان ربودند، و 

شريعتت را پشت سر انداختند، و احكام  آنگاه آنان بنگرند كه خلق فرمان تو را تبديلو تغيير داده و كتاب و

وفرائضت را از نهج تشريع تو به كلي منحرف ساختند، سنن پيغمبرت را رها كردند. خدايا!، بر دشمنان 

رسولان و خلفايت از اولين و آخرين، و بر هركسي راضي به فعل زشت آها باشد از آنها پيروي و با آنها 

 همراهي كند، لعنت فرست.

صَليّ عَلي مُحمّدٍ وَآل مُحمدٍ، اِنّك حميدُ مّجيد، كَصلواتِك و بَركاتِك وَ تحيّاتِك علي اَصفيائكِ  اللّهُمّ» و

اِبراهِيمَ و آل ابراهيم، و عَجِّل الفَرجَ وَالّروحَ والنُّصرهَ وَالّتمَكينَ وَالتّأييدَ لَهُم؛ پرئردگارا!، بر محمد وآل پاكش 

وار حقيقتي، بر آنان درود رحمتي فرست و تحيت و بركاتي، به دورد فرست، كه تو ستوده صفات و بزگ

مانند همان بركات و رحمتها كه براي برگزيدگانت ابراهيم و آل ابرهيم عليهم السلام فرستادي، و بر 
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محمد)صلي الله عليه وآله( و آل پاكش فرج عاجل، و گشايش وراحت و قوت و نصرت و تمكين و اقتدار 

 21«.كامل عطا فرما

اللّهُمّ اجعَلني مِن اهَل التّوحيد وَالايمانِ بِك، وَالتّصديقِ بّرسولِك، وَالائمهَ الَّذينَ حَتمَتَ طاعتَهُم ممِّن » و 

يَجري ذالك بِهِ و عَلي يَدَيه...ِ؛ بار وردگارا !، مراهم از اهل توحيد و ايمان به حضرتت و تصديق به رسالت 

تشان را بر امتّ فرض و حتم فرموده اي، و بواسطه آنها و به دستشان پيغمبرت قرار ده، و پيرو آنها كه اطاع

 21«.امر اطاعت را جاري كده اي، قرار ده

جايگاه خلافت بنا به سيره و سنت پيامبر )ص( از مختصات خاندان آن رسول گرامي است. اين مقام را نيز 

امام )ع( به اين حقيقت اشاره دارد و آن   خداوند سبحان بعد از پيامبر )ص( به آن ها داده اند. در فراز اول،

اين يك امانت الهي است كه خداوند اين امانت را   را از مختصّات اين خاندان معرفي مي كند و مي فرمايد:

به برگزيدگان امتّ سپرده است. سپس آن حضرت مي فرمايد: خداوندا! اين امانت را كه تو خود به 

ت را از آنان گرفتند. اين فراز به دو نكته اساسي اشاره داشته كه مخاطبان برگزيدگان بندگانت دادي، اين امان

 در آن شرايط ناگوار بخوبي آن را درك كرده و پيام آن حضرت را دريافت مي كند.  حضرت،

الف( اشاره غير مستقيم به جريان سقيفه دارد. مدت هاست كه از آن مي گذرد، و تقريباً اذهان از آن بيگانه 

بطور همه جانبه درك نخواهد   . اين اشاره غير مستقيم را جز مخاطبان خاص از پيروان امام )ع(،شده است

خدايا، اين جايگاه و » بخوبي پيام اين كلام را درك مي كنند كه حضرت مي فرمايد:  كرد. امّا، اين گروه،

در مقابل ستمكاران مغلوب و مقامي كه تو به آنها دادي از آنها گرفتند. تا جايي كه برگزيدگان خلفاي تو 

 «.مقهور شده و حق شان بر باد رفت

ب( اشاره مستقيم به جريان حادثة عاشورا دارد كه همگان آن را بخوبي درك كرده و از آن مصيبت زده بوده 

و همگان بهت زده اند. اينجاست كه امام سجاد )ع( با فرازي از اين دعا، اين خاطره ي تلخ را در اذهان 

ده و پيام مي دهد، آنهايي كه مغلوب، مقهور شدند، و حق شان برباد رفتند و ستمكاران بر آنها ستم زنده كر

 كردند، آنان از برگزيدگان خلق و امانت داران الهي در ميان خلق بودند. 
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نكته دوم را بخوبي برجسته كرده و ذهن همگان را به جستجوي وا مي دارد و   بنابراين، فراز سوم از فقره،

پروردگارا بر دشمنان آن ها، از اولين و آخرين و كساني كه به «  آن اين است كه امام سجّاد )ع( مي فرمايد:

اين ظلم رضايت داده و كساني كه در اين ظلم با ظالمان و ستمكاران همراهي كرده و از آنان تبعيت كردند، 

به اين حقيقت رهنمون مي شوند و اين از اينجاست كه هر ذهن جستجوگر و انسان آگاه « نيز لعنت بفرست.

سئوال را در ذهن آنان زنده مي كنند كه اين ها چه كساني اند كه ظلم و ستم در حق آنها شده و يا حق 

كه   غصب آنان شده اند، غاصبان حق آنها، مستحق لعن خداوند سبحان است؟ و اين برگزيدگان خلق كيانند،

مقهور مي باشند؟ بنابراين، اين فراز از دعاي امام سجاد )ع(، در حق آنها غصب شده اند و آنان مغلوب و 

جريان واقعه عاشورا و كربلا را بخوبي برجسته كرده و   عين اينكه جريان سقيفه را در اذهان زنده مي كند،

آن را در خاطرة همگان زنده كرده و زنده نگه مي دارد. در دو فراز ديگر نيز اشاره به كساني دارد كه 

وند اطاعت آنهارا بر امت واجب كرده و از خداوند براي آنها اجرو پاداش حضرت ابراهيم و آل اورا خدا

طلب مي كند. از اين فراز نيز بخوبي معلوم است كه خداوند اطاعت چه كساني غير از خاندان پيامبر اكرم 

 عصمتند. )ص( را بر امت واجب كرده اند؛ بلكه اينها همان ائمه معصومين )ع( و اهل بيت

 . ضرورت اطاعت از خاندان پیامبر )ص(3

در فراز ديگري از اين دعاهاي امام زين العابدين )ع( در صحيفه سجاديه، اشاره به ضرورت اطاعت از 

و صلّ علي خيرتك الّهمّ من »خاندان پيامبر و اهل بيت )ع(و وجوب پيروي از آنها دارند. مي فرمايد: 

الصّفوه مِنْ بريِّتكِ الطّاهرين، و اجعلنا لهم سامعين و مطعين كما اَسَرتَْ. الّهمَ اجعَْلْنيِ  خَلْقِكَ مُحمّدٍ و عِترْتهِ

 23من أهل التوحيد و الايمان بِك والتّصديق برسولكَِ و الأئمّهِ الّذين حَتمُتَ طاعتهم.

ما را همان گونه  پروردگارا! درود بفرست بر بهترين خلقت، محمد  و عترت برگزيدة او از ميان بندگانت و

كه دستور داده اي مطيع آنان قرار ده. پروردگارا! مرا در شمار موحدان و مؤمنان و باور داران به پيامبر و 

 امامان، كساني كه اطاعتشان را واجب كرده اي قرار ده.

موجود آن اين فراز از دعاي امام سجاد )ع( اسرار نهفته ي ديگري در بردارد، و آن اين است كه در شرايط 

روز، سردمداران اموي و جباّران خود سر، تنها و يكتاز جامعه خود را دانسته و حاكم بلامنازعه مي دانستند. 
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در اين شرايط اگر كسي مدعي خلافت بوده و يا از آنان اطاعت مطلق نداشته باشند، مساوي با نابودي شان 

 خواهد بود.

ني، با زبان دعا، سخن از ضرورت اطاعت و وجوب پيروي از از اينجاست كه امام سجّاد )ع( در شرايط كنو

خاندان پيامبر )ص( گفته، و اين اطاعت را از صفات موحدان و مومنان راستين به پيامبر معرفي مي كند. در 

حقيقت، اين پيام ديگري آن حضرت به شيعيان و پيروان راستين آن حضرت است كه به آنان مي فهماند كه 

تمام شده نمي باشد؛ بلكه حاكمان واقعي و رهبران راستين،   شورا، برخلاف پندار دشمنان،حادثة ناگوار عا

امامان آنان است كه خداوند پيروي از آنان را واجب كرده اند. اينگونه حادثه ها، دين الهي را از بين نبرده و 

 نور اهل بيت پيامبر )ص( را خاموش نخواهد كرد.

 . ضرورت امامت در هر زمان4

در هر كدام تأكيد و اشاره به مقام خلفاي   مانگونه كه به فراز هايي از دعاهاي امام سجّاد )ع( اشاره شد،ه

الهي و ضرورت اطاعت و پيروي از آنان داشتند. در فراز ديگر، در عين اينكه وجود امام را در هر زمان لازم 

رده و آنان را وسيله رسيدن به رضاي الهي از آنان به چراغ هاي راهنما و پرچمداران دين ياد ك  مي داند،

 معرفي مي كند و مي فرمايد:

الّهمّ اَنّكَ ايّدتَ دِينكَ في كل أوانٍ بإمامٍ اقمتَهُ عَلمَاً لِعبادك و مناراً في بِلادِكَ بعد أن وَصَلتَْ حَبلَْهُ بحبلك »

تهُ و امرتَ بإمتثالِ أوامرهِ و الانتِهاءَ الي نهيهِ وَ جَعَلْتَهُ الذّريعَه إلي رضوانِك و افترضتَ طاعَتَهُ و حذرّت معيص

و أن لا يتقدمّهُ متقدّم ولايتأخّرُ عنه متأخر فهو عِصمْه للائذين و كهف المؤمنَين و عُروهُ المُتمسكّينَ و بهاءُ 

چراغ  العَالمين...؛ پروردگارا! تو در هر زمان دينت را به امامي تأييد كرده و او را پرچم براي بندگانت و

راهنما در روي زمينت قرار دادي، پس از آن كه رابطه ي مستقيم ميان خودت و او برقرار فرموده و او را 

وسيله رسيدن به رضاي خود نمودي و فرمان برداري از او را واجب و از نافرماني بر حذر داشته و بر امتثال 

ه به هيچ يك از بندگانت حق تقدم بر او و امر او دستور داده و از ارتكاب به نهي او منع كردي، امامي ك

جدا شدن از وي را ندادي، امامي كه تو محل امني براي آنان كه روي به سوي تو مي آورند، و ايمان 



محكمي براي آنان است، چنگ به ذيل عنايت و هدايت تو مي زنند و افتخار جهانيان و پناهگاه مؤمنين اش 

 29 «.قرار دادي...

امام سجّاد )ع( به چند نكته اشاره داشته كه هر يك داراي پيامي مي باشد كه به شيعيان  اين فراز از دعاي

 ابلاغ كرده و به آنان حقيقت امامت را مي فهماند:

 يکم( تايید دين بواسطه امام معصوم

ن پيام در هر زمان با اين بيان، كساني كه با فرهنگ و انديشه امام سجّاد )ع( ارتباط دارند، بخوبي حقيقت اي

را درك مي كنند و مي فهمند كه آن كسي كه امروز به عنوان خليفه مسلمين و مردم، خودش را مطرح كرده 

است، او كسي نيست كه مؤيد خداوند باشد، زيرا خداوند كسي را تأييد مي كند، كه دين خدا را تأييد كرده 

نها دين خدا بوسيله او تاييد نشده، بلكه آن و حافظ آن باشد. امّا حاكمي كه فعلاً حكومت بر مردم دارد، نه ت

 را بباد فراموشي سپرده و آن را مورد تحريف قرار داده و بدعت هائي را در آن ظهور داده است.

 . عدم تقدم هیچ يك از بندگان بر امامدوم( 

مباح دانسته آن را سردمداران زمان، نه تنها بر امامي كه مؤيد خدا بوده، بر آن تقدم گرفته، بلكه خون آن را 

شهيد كرده و با بدترين عمل غير انساني، به اهل بيت آن،  رفتار كرده و آنان را به عنوان اسير و طغيان گر، 

 شهر به شهر گردانده و مخالف اسلام و قرآن معرفي كردند.

 . وسیله استحکام ايمانسوم( 

بلكه وسيلة تضعيف و يا   يمان مردم اند؛مدعيان خلافت اسلامي و رهبري مردم، نه تنها وسيلة استحكام ا

نابودي آن است؛ زيرا آنگونه زمينه فحشا ومنكرات را براي جامعه فراهم كرده اند، كه نه تنها مانع آن نمي 

شود؛ بلكه عامل آن نيز مي باشند. هر يكي از اين نكات، رمز پيام امام سجاّد )ع( است كه در كالبد جامعه 

تزريق حيات كرده و آنان را كم كم بخود آورده و از غفلت زدگي نجات مي   ز،مرده و غفلت زده آن رو

دهد. در عنايت اين نكات، راه و رمز استمرار امامت رهبري را بعد از شهادت امام زمانشان، آويز گوش هر 

 انسان داراي سمع حقيقي مي كند.
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 امامت و برپاداری شريعت.5

صحيفه سجاديه، سخن از بر پا داشتن كتاب و شريعت الهي به ميان  امام سجّاد )ع( در فراز ديگر از دعاي

وَ اقِم بِه كتابك و حُدودِك و ».... آورده و امامت و امام را وسيله اين برپائي معرفي مي كند و مي فرمايد: 

دِينكَ و اجَْلِ به صِداءَ  شَرائِعك وَ سُننِ رسُولِك صلَواتِك الله عليه و آله احَييّ به ما اماتَهُ الظّالمون مِن معَالِمِ

الجَورِ عن طرِيقَتك و أبِن بِهِ الضّّراءِ من سبيلك أزِل بِهِ الناّكِبين عَن صِراطِك وَ أمحَق  بِهِ بُغاهَ قصدِك عوجا 

 84«... واجعلنا له سامعين مطيعين.

به  _و بر آل او باد )خداوندا!( توسط امام ،كتاب و حدود و احكام و سنت هاي پيامبرت را كه درود تو بر او

و به وسيله او تيرگي ستم را   پا دار، و توسط او آن نشانه هاي دينت را كه ستمگران از بين برده اند احيا كن،

و سختي راه خود را برطرف ساز، و آنان را كه از راهت منحرف شده اند از سر راه   از راه خود پاك سازي،

 آورند نابود كن.بردار، و كساني كه مي خواهند گژي پديد 

يكي ديگر از پيام هاي امام سجاّد )ع( در اين دعاها، افشاي سيرة باطني و باطل مدعيان خلافت و غاصبين 

بود؛ زيرا امام )ع( در آن شرايط سخت و ناگوار نمي توانست به مردم بگويد كه امروز حكم كتاب الهي زير 

دين بواسطه ستمگران از بين رفته است؛ لذا اين  پا شده و حدود الهي تعطيل گرديده است، و نشانه هاي

رمز را از طريق دعا به مردم مي فهماند كه اگر امامي حقيقي در جامعه وجود نداشته باشد، شريعت الهي به 

 فراموشي سپرده شده و حدود الهي تعطيل مي گردد.

نكه نابودي نشانه هاي دين كه رمز اين پيام امام را به آساني مردم درك كرده و آن را مي فهمند؛ براي اي

توسط ستمگران از بين رفته و امام سجّاد )ع( آن را گوش زد مردم مي كند، چندان بعيدالعهد نيست.درعين 

اين كه همگان تحريفات ديني وبدعت ديني را ديده كه هر روز خرافات در جامعه رونق مي گيرند، انكار 

در مسجد جامع شام را نيز مردم شنيده و اهل معرفت،  صريح رسالت و وحي الهي از طرف خليفه مسلمين

  آسيب آن را بخوبي درك مي كنند. لذا؛ امام )ع( در آن شرايط با زبان دعا، اينگونه دعا مي كند كه :

خداوندا! توسط امام، آن نشانه هاي دينت را كه ستمگران از بين برده، احيا كن، و به وسيله امام تيرگي ستم »

يعني در حقيقت آن حضرت اينگونه به مردم القا مي كند، اگر حادثه ي ناگوار « د پاك ساز.را از راه خو

عاشورا و كربلا، وسيله از بردن آثار دين خدا شد، و عمل آنان تيرگي در دين ايجاد كرد و انحراف در آن 
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رگي كه توسط بوجود آورد، اين آثار خداوند توسط امامي كه مؤئد آن است احيا خواهد شد. غبار و تي

 ستمگران بوجود آمده، امام آن را از چهره دين پاك مي كند. و دين خدا هيچ گاه بدون امام نخواهد بود.

 تبیین امامت در آيینه دعا

بنا به آنچه كه  فراز هايي از دعاهاي امام سجاّد )ع( از صحيفه سجّاديه اشاره شد، از جملات فوق بخوبي 

به عنوان مهم ترين مفهوم شيعي   گسترش اعتقاد شيعي در مفهوم امامت، روشن است كه امام )ع( در صدد

بوده است. يكي از اقدامات اهل بيت )ع( در دوره هاي مختلف، از جمله هدف و انگيزه امام سجّاد )ع(، آن 

بوده است تا به مردم نشان دهند كه اهل بيت رسول خدا )ص( كه تا آن اندازه در قرآن و سنت براي آنان 

قوق، جايگاه و فضايل آمده است، چه كساني هستند. بني اميّه در شام خود را اهل بيت رسول خدا )ص( ح

معرفي مي كردند. در حجاز نيز برخي زنان پيامبر )ص( در اين انديشه بودند. بتدريج زن هاي پيامبر )ص( 

از آنها جز فرزندان فاطمه  مرد ند و از آنجا كه فرزندي نداشتند، اهل بيت بودنشان منتفي شد. اكنون پس

)س( اهل بيتي باقي نمانده بود. شناساندن اين امر كاري بود كه بايد انجام مي شد، بويژه كه رخدادهاي بعد 

از پيامبر )ص( و خصوصاً حادثه ناگوار عاشورا در كربلا، سبب خاموشي خاندان رسول خدا )ص( در 

ينكه در شرايط سختي به سر مي برد، و شرايط هر لحظه صحنة سياست بود؛ لذا امام سجاّد )ع(، در عين ا

به نفع سردمداران بوده و فضاي علمي و معنوي و فرهنگي و سياسي را بر امام تنگ كرده و در خطر افتادن 

جان آن حضرت است، باز هم از آن بي توجه نبوده از هر فرصت استفاده كرده و با هر بيان، حقيقت را 

  پيامبر )ص( را معرفي مي كند، براي اينكه حفظ شريعت الهي و اجراي حدود آن،آشكار كرده و اهل بيت 

 درگير و بقاي اين خاندان است.

بنابراين، تعبير هاي امام سجّاد )ع( در قالب اين دعاها، درس آموزنده اي براي جامعه فاسد آن روز بود كه  

صف تدبير امام )ع( در اين مورد، و آن هم در قالب بني اميّه اسلام را مورد تمسخر قرار داده بودند. با اين و

دعا موجب گرديد تا در موارد زيادي مردم نسبت به واقعة كربلا هشيار شوند. و بر خلاف پندار غلطي كه 

امويان داشته و آن گونه پنداشته بودند، كه شيعه و رهبري آن در اثر حادثه ي عاشورا و كربلا، دامنش از 

امام سجاّد )ع( همه اين پندارهاي ناصواب  را نقش   يت اجتماعي جمع شده اند،صحنة سياسي و موجود

 برآب كرده و همه را از اين پندار بيرون آورده و دورنمايي از موجوديت شيعه و رهبري آن را نشان دادند.

 تربیت نیروهای صالح



كربلا و شام، ناگوارترين وضع  بنا به آنچه كه اشاره گرديد، وضعيت امام سجّاد )ع( پس از بازگشت از سفر

در تمام مكه و مدينه بيست نفر نيستند كه » بودند. چنانكه از بيان آن حضرت اشاره گرديد كه فرموده است: 

مردم پس از »امام صادق )ع( نيز اشاره به وضعيت ناگوار آن زمان داشته و فرمود: « ما را دوست بدارند.

ابوخالد كابلي، يحيي »خاندان پيامبر )ص( فاصله گرفتند( جز سه نفر، شهادت امام حسين )ع(، برگشتند. )از 

 «بن ام الطويل و جبير بن مطعم.

در آن شرايط   كه مهم ترين تدبير و شيوة تربيتي آن حضرت،  تدبير و انديشه امام سجّاد )ع(،  با اين و صف،

مهد   آن شرايط رفاه زده و فاسد،قالب دعا بود، اين قالب آن چنان در روح و جان مردم اثر گذاشت كه 

تربيت عده اي از افراد صالح گرديد. امام سجّاد )ع( در راستاي تلاش هاي هدايتگرانة خود، به كار بزرگي 

فقيه و محدثّ   ناميد. در اين فرصت كه آن حضرت به عنوان زاهد،« نيرو سازي»دست زد كه آن را مي توان 

يث بيان مي كردند، به تربيت انسان هاي شايسته همتّ گماشت و ظاهر گرديد و براي مردم احكام و حد

 بصيرت و آگاهي داده و دوري از نامحرمان را به آنان گوشزد كرد.  نيروهاي جذب شده را آموزش،

در ضمن اينكه بيان احكام و حديث، بياناتي از امام )ع( نقل شده است كه دقت در متن آن ها نشان مي 

ل هاي تشكيلاتي امام )ع( به يارانش بوده است؛ زيرا در اين جا مخاطب حضرت، دهد، آنها دستور العم

مومنان و هدايت يافتگاني هستند كه همچون امام )ع( در مورد بغض و كينه دستگاه جور مي باشند و معلوم 

 است چنين كساني جزو پيروان و دوستداران اهل بيت )ع( نيستند.

، در حقيقت، محتواي همان دعاهاي است كه آن حضرت آن را در قالب خطابهايي كه به اين افراد مي شوند

 دعا بيان داشته و به آنها با خدا رازونياز كرده اند. در يك بيان خطاب به آنان مي فرمايد:

اي مومنان! خدا ما و شما را از كيد ظالمان و ستم حسودان و قهر ستمگران در امان بدارد. طاغوت ها و 

 شما را به فتنه نياندازند . گمراه نكنند... .  دلبستگان به دنيا و فريفتگان به آن، همان  پيروانشان،

به اطاعت   از خدا ياري طلب كنيد و به طاعت كساني كه از حاكمان و اطاعت شوندگان امروز،  پس،

 سزاوارترند، رجوع كنيد... .



رده، بر هر چيز مقدم بداريد. مسايلي امر خداوند و اطاعت او و اطاعت كساني كه او اطاعتشان را واجب ك

كه براي شما پيش مي آيد هم چون اطاعت از طاغوت ها و زينت هاي گمراه كنندة دنيا را بر امر خدا و 

 اطاعت كسا ني كه ا و اطاعتشان را واجب كرده، مقدم نكنيد...

نشيني با فاسقان، از فتنة آن بپرهيزيد از مصاحبت و همراهي با گنهكاران و ياري ظالمان و مجاورت و هم 

 81ها حذر كرده و از اطراف آنان دور شويد... .

به صبر و تحمل و بي   امام )ع( در اين بيان، طرفداران خود را كه در رنج و محروميت شديد به سر مي برند،

مستقلي را  جبهة  اعتنايي به زينت هاي دنيا دعوت كرده و بدوري از اهل باطل فرا ميخواند و با اين بيان،

 پايه ريزي نموده و مرز ميان حق و باطل را روشن مي كند.

حضرت سجّاد )ع( در مدت امامت خود، افراد زيادي را تربيت كرد و براي تداوم انديشه و راه امامت بعد 

از شهادت امام حسين )ع( كه نگراني عجيبي پيش آمده بود، توانست آن را از هر جهت حفظ كند. در رأس 

راد تربيت شده، فرزندش حضرت امام باقر)ع( است كه يكي از آثار برجا ماندة حادثة تلخ كربلا مي اين اف

باشد. گذشته از ديگر از اعضاي خانواده و فرزندان، خصوصاً زيد بن علي )ع( است كه به علم و تقوي و 

را از چشم ستمگران بزرگواري مشهور شده و پرچم انقلاب كربلا را ديگر بار، بر افراشت و خواب راحت 

 بر گرفت.

علاوه بر فرزندان گرانقدر آن حضرت، اصحاب تربيت شده آن بزرگوار نيز، هم چون ستاره هايي درخشان 

امام سجّاد   در آسمان علم و دانش درخشيدند و پرتو افشاني كردند. بنا به وضعيت و شرايطي كه اشاره شد،

ي كردند. امّا تدبير حكيمانه آن حضرت و راه و شيوة تبيين )ع( و شيعيان او در چه وضع ناگواري زندگي م

معارف در ميان جامعه، آن گونه شرايط را عوض كرد، يحيي بن ام الطويل كه تنها از سه نفري بود كه با امام 

)ع( باقي مانده و در تقيّه زندگي مي كرد، او بعد از سپري شدن آن وضع ناگوار، به مسجد پيامبر در مدينه 

فت و خطاب به مردم مي گفت: ما مخالف و منكر شما هستيم و ميان ما و شما دشمني و خشم و كينه مي ر

 82آشكار و هميشگي است.
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امام سجّاد )ع( در عين اينكه با آن دعاهاي دل انگيزشان كه روح و جان انسان هاي بيدار را تسخير كرده، 

حتي بر عمل   كه در خانه خود امنيت نداشت، جامعه فاسد و منحرف آن روز را حيات تازه بخشيد. امامي

امّا با تربيت كردن چنين ياراني،   او را مورد مواخذه و اعتراض قرار مي دادند،  شخصي و آزاد كردن كنيز او،

خانه و مسجد، مدرسه او بود. افراد زيادي پيرامون آن حضرت جمع مي شدند، همين افراد، هر يك 

 انديشه و ادب اسلامي گرديدند.  ن قانون گذاري،سازندگان تمدن اسلامي و مردا

شرايط به گونه اي عوض شده و چهره علمي آن حضرت با تشكيل جلسه هاي درس و مباحثه در مسجد 

پيامبر )ص( رشته هاي مختلف علوم الهي را از قبيل تفسير، حديث و فقه به دوستداران دانش و معرفت مي 

ق احكام دين و استنباط احكام ترغيب مي كرد. كوشش امام سجاّد آموخت و دانش پژوهان را به درك عمي

)ع( در اين عرصه، ثمرات علمي فراواني براي جامعة اسلامي به بار آورد و عالمان زيادي به دست حضرت 

تربيت شدند كه گردشان را مي گرفتند و حضرت به عنوان محور مستحكم در بين آن ها به حساب مي 

به فرزند   وه امام سجاّد )ع( رونق تازه اي به خود گرفت. تا اينكه بعد از آن حضرت،اين حركت و شي 88آمد.

برومندش )امام باقر )ع(( كه يادگار حادثه ي تلخ كربلا بود، واگذار گرديد. آن فرزند برومند حضرت، 

ت و فقه وظيفه امامت را بعد از آن بزرگوار به عهده گرفت و سنگ بناي دانشگاه اهل بيت )ع( را گذاش

 شيعه را پايه گذاري كرد.

 نتیجه

از آن چه كه بيان گرديد، روشن شد كه عصر امام سجاّد )ع( يكي از پر اختناق ترين دوران هاي تاريخ 

اسلام براي شيعيان بوده است. پس از شهادت امام حسين )ع(، دوره اي بود كه شيعه، هم از بعد اعتقادي و 

به سر مي برد. تشكيلات و انسجام آن در اثر واقعه دلخراش كربلا و هم از بعد سياسي در شرايط سختي 

عمل كرد حاكمان ستمگر و جبّار اموي فرو پاشيده شده بود و در آستانه انقراض قرار گرفته بود. شرايطي 

حيح و امّا امام سجّاد )ع( با بهره گيري از تدبير ص  بود كه امام سجّاد )ع( را در تنگناي سختي قرار داده بود؛

اصل تقيّه، هستي و دوام شيعه و انديشه آن در مورد امامت و رهبري را حفظ كرد و در پوشش آن، به 

دعا و   هدايت و رهبري جامعه پرداخت و با تبيين فرهنگ اصيل اسلامي، در قالب پند و اندرز، خصوصاً

چنين، حضرت با تربيت نيروهاي نيايش، معارف متعالي ديني را براي جامعه آن روزگار به ارمغان آورد. هم 

                                                           
 .284  ،13ص  . رنجبير، همان، 88



صالح و عالم، زنده نگه داشتن ياد و خاطرة نهضت عاشورا، موضع گيري هاي متقن و محكم در برابر اعمال 

و رفتار امويان و شورش ها و قيام هاي عصر خويش، دفاع فرهنگي، تربيت اخلاقي و پرورش روحي 

سنت پيامبر )ص( كه در آن زمان فقط نامي از آن جامعة اسلامي از راه ارائة سيرة عملي خويش و احياي 

مانده بود، به بهترين وجه، رسالت بزرگ هدايت و رهبري شيعه را به انجام رساند. و زمينة انقلاب فرهنگي 

 )ع( فراهم آوردند.  و علمي را براي دو امام بعدي، يعني امام باقر و امام صادق

از مردم   مبتني بر اين كه امام سجاّد )ع( بعد از واقعة كربلا،  ن،بر خلاف اعتقاد بعضي از مورخان و نويسندگا

كناره گرفت و به امور عبادي و فردي خويش پرداخت. در اين نوشتار بخوبي تبيين گرديد كه غرض امام 

و براي آن نبوده كه به امور عبادي تنها پرداخته و از مسايل اجتماعي، ديني   سجاّد )ع(، كناره گيري از مردم،

سياسي بيگانه بوده و در آن جهت بي توجه باشد؛ بلكه امام )ع( در سايه ي امور عبادي و فردي، نقش 

فعالانه اي داشت كه بعد از مدت كوتاهي، سرنوشت جامعه اسلامي، بخصوص شيعه را رقم زد. با اهتمام به 

امام سجّاد )ع( براي هميشه  وضعيت شيعيان، آن را از خطر انقراض نجات داده است. اينگونه نبوده است كه

كناره گيري كرده و به امور شخصي پرداخته است. چنانكه سيرة علمي و عملي و سياسي آن حضرت تبيين 

گرديد. و هم چنين، اگر چه امام سجاّد )ع( همچون پدر بزرگوارش به خاطر اوضاع و شرايط حاكم بر عصر 

ين معنا نبوده كه حضرت رسالت بزرگ هدايت و رهبري را خويش اقدام به مبارزه مسلحانه نكرد، امّا اين بد

مهمل گذارده و جامعة اسلامي را به حال خود رها كرده و تا امويان هر چه خواهند بر آنان بياورند. بلكه 

حضرت با استفاده از سپر تقيه و با تغيير روش مبارزه كه شرايط حاكم، آن را مي طلبيد، اين مهم را به انجام 

 رساند.

مام سجّاد )ع( در انجام رسالت الهي خويش، در آن شرايط ناگوار، نه تنها از روش پند و ارشاد امت و ارائة ا

معارف بلند ديني در قالب دعا استفاده كرد، بلكه در كنار آن انواع روش ديگر را، با حفظ شرايط، در پيش 

 گرفته و در اين راه از هيچ اقدامي فرو گذار نكرد.

امام سجاّد )ع( در عين اينكه در ابتداء، راه خانه نشيني را انتخاب كرده و شيوه دعا را در پيش بنا بر اين، 

گرفت، ولي با اين شيوه، در عين اينكه با جامعه فاسد و منحرف آن روز مبارزه كرده و به جامعه حيات تازه 

 را براي هميشه در تاريخ و بخشيد، جامعه شيعي را از انقراض قطعي نجات داده و راه و شيوه نهضت كربلا

جهان بشريت زنده نگه داشت؛ همانگونه كه همگان، جامعه شيعي و رهبريت آن را پايان يافته تلقي مي 



براي هميشه نهضت عاشورا به فراموشي سپرده شده و رهبري   گردند؛ اگر اين تدبير امام سجّاد )ع( نبود،

 شيعه به نا بودي كشانده مي شد.
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